
 شنـاختی ورهادبيات عـرفانی و اسط علمی فصـلنامة
 یـ پژوهش یعلم    (153تا  129)از صفحه  1311تابستانـ  69ـ ش 16س 

.30495/mmlq.2021.6809470dx.doi.org/1DOI:  

 

 مکاتباتعارفاننینخستلیوتحلیبررس

(یبغداددیوجنی)مکتوباتذوالنونمصر


  **فر یالهه رجبـ  * این یباقر صدر
زيدانشگاه تبر یفارس اتيزبان و ادب یدکتر یدانشجوـ  زيدانشگاه تبر یفارس اتياستاد زبان و ادب  

 چکیده
است که  يیها تصوف، مکتوبات آنان است. مکتوبات، نامه خير عارفان و مشاماندگا یها راثياز م یکي

 قيحقا ،یاز رموز عرفان یا اندرز و ارشاد و ذکر پاره م،يتعال انياغلب به قصد ب انيعارفان و صوف
 یگفتگوها ومکاتبات  ربازياز د گريد اني. به بنوشتند یبه معاصران خود م یو معارف اله یحکم

 انيب یبرا قتيطر خيو پرسش و پاسخ معمول بوده و مشا ميتعل لةيوس ةبه مثاب هيصوف نيدر ب ینوشتار
و  یذوالنون مصر ن،يالعارف قطب یها . نامهگرفتند یها بهره م خود از ساختار نامه یها شهياند
ار ها در شم نامه نياست. ا قتيطر شگامانيمکتوبات بازمانده از پ نينخست یبغداد ديجن ن،يالعارف تاج

 ديو عقا یعرفان ميدر شرح تعال یو عبارات انهيصوف یبا نثر ،یاست که به زبان عرب یمنابع دست اول
 متصوفه نگاشته شده است.

و  پردازد یم یدو عارف نام نيوجوه مختلف مکاتبات ا یبه بررس یليـ تحل یفيمقاله با روش توص نيا
 یها پنهان در نامه یها هيما درون یو واکاو يیو محتوا یساختار یها شاخصه ليهدف آن تحل

نظام  یو انتشار فهرست یپژوهش عبارت است از: گردآور نيحاصل از ا جيجمله نتا ازهاست.  آن
از ساختار و  یريو تصو ليبه دست دادن تحل ،یبغداد ديو جن یاز مکاتبات پراکندة ذوالنون مصر افتهي

 ،يیاو اشارات معن قيتبادل، محتوا،  کارکرد، دقا یارکان، انواع، چگونگ ،ینوشتار وةيشکل مکاتبات، ش
 ها. و مخاطبان نامه انيراو
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 مقدمه

های مهم  يا گفتگوی نوشتاری يکی از شاخه نگاری نگاری، مکاتبه، نامه مکتوب
علم انشاء است. اين سنتّ که در گذشته از آن با عنوان شغل نازک، علم شريف 

(  5: 1921)بديع جوينیاند، حوزة مطالعاتی مهجوری است.  عزيز يادکردهو صناعت 

ها، مکتوبات، ترسلات و منشآت روايات مستندی از تاريخ است و به عنوان  نامه
بندی منابع  بخشی از فرهنگ و ادبيات شايستة مطالعات دقيق است. در تقسيم

بندی  در تقسيم (2و6: 1921یمقام )قائمها در شمار اسناد تاريخی است.  تاريخی، نامه
ها در شمار منابع دست اول  مکتوبات نوعی از آثار منثور است. نامه نيز ادبی

ها دوچندان  است، بنابراين در اعصاری که اين منابع محدود است ارزش آن
شود. اغلب نويسندگان مکتوبات از علما، شعرا، عرفا و نويسندگان نامی  می

ات اسنادی به جامانده از مفاخر است که علاوه بر ارزش اند، از اين رو مکتوب بوده
ادبی، مسائل فکری، سياسی، اجتماعی، شخصی و خانوادگی، معشيت و احوال 

نماياند. از آنجا که مکاتبات بيشتر ناظر به وقايع طبيعی  ها را باز می مردم زمانة آن
ناهای ادبی و انديشی، تنگ و روزمره است و نسبت به ديگر آثار از تخيل، قافيه

تر از شخصيت و  حزم و احتياط در نگارش دورتر است؛ تصويری واقعی
ای تازه به سوی  تواند دريچه نمايد، لذا می های عرفا و مشايخ ترسيم می انديشه

 احوال و افکار ايشان بگشايد. 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

فقها، عرفا،  ها متضمن اطلاعات ارزشمندی دربارة پادشاهان، امرا، علما، نامه
های  ها افکار و انديشه صوفيه و مشاهير در اعصار گوناگون هستند. در نامه

ها و  ميان هرگروهی از مردمان نامه»صاحبان مکاتبات نمايان است؛ چراکه 
ها و مکاتبات  نامه( 111: 1955)سراج« هاست. ها به اندازة توان و ادارک آن نوشته
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اغلب حاوی مطالب فکری و عرفانی عرفا و متصوفه نيز از آن جهت که 
های  هاست از منابع ارزشمندِ تحقيق در احوال عرفا، تاريخ تصوف، انديشه آن

آمده است:  اللمعآيند. در  عرفانی و شناخت زندگی عارفان و صوفيان به شمار می
و   مکاتباتهم و قال بعضهم مَن اراد أن يقف على رموز مشايخنا فليَنظر فى»

ها گفتند هر کس  بعضی از آن.« )رموزهم فيها لا فى مصنّفاتهم فانّ مراسلاتهم
خواهد آگاهی يابد از رموز مشايخ ما، پس به مکاتبات و مراسلات ايشان  می

( 995: 1913( )سراج هاست نه در تأليفاتشان بنگرد که همانا رموز ايشان در آن

ويژه  به بنابراين ضروری است که هر يک از مکتوبات عرفا و مشايخ تصوف
از زوايای متعدد  مکتوبات دو عارف برجسته، ذوالنون مصری و جنيد بغدادی

 بررسی شود. 

 

  پژوهش سؤال

ـ مکاتبات ذوالنون و 1اين پژوهش درصدد پاسخ به چند پرسش بنيادين است: 
جنيد از منظر ساختار و شکل، شيوة نوشتاری و ارکانِ صدر، متن و انجامِ نامه 

و نوع رابطة اين  ها بندی نامه مکتوبات براساس سنت رده ـ اين5چگونه است؟ 
سويه  ها يک دو عارف با مخاطبان، اخوانی است يا سلطانی؟ و برمبنای تبادل، نامه

های اين دو عارف نامی چيست؟ و  ـ محتوا و کارکرد نامه9است يا چندسويه؟ 
يان و مخاطبان ـ راو3ها در مکاتبات خود بر چه دقايق عرفانی تأکيد دارند؟  آن

 شوند؟ ها چه کسانی هستند؟ و شامل چه طبقاتی از جامعه می نامه

 

 پیشینة پژوهش

حال، روايات و اقوال ذوالنون و   ها و متون کهن که حاوی شرح در برخی تذکره
ندرت به  های ايشان بسنده شده و به  جنيد است، تنها به ذکر نام برخی از نامه
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الذهب  ، مروج(5: 9، ج1959)زرکلیالاعلام  مانند: است.  ها اشاره شده متن آن
المحجوب  کشف، و...(136،155: 1955)سراج، اللمع (61: 1، ج1933)مسعودی

 (،12و122: 1929؛ سلمی11: 1965)انصاریالصوفيه  طبقات، (123و196: 1956)هجويری 

 ،(166و522: 1922)اصفهانیالاولياء ، و...(13،16،51: 1951)قشيریرسالة قشيريه 
(، 922و 926: 1996عربی  )ابنالعارفين  قطب، (96: 1، ج1956)سمعانیالانساب 

 ،(912و969: 1، ج1965خلکان )ابنالاعيان  وفيات، (316: 1965)عطارالاولياء تذکر
 5، ج1963)سبکی الکبری  الشافعيه طبقات، (122: 5، ج1925)باخرزیاورادالاحباب 

 (،515: 1952ملقن )ابنالاولياء  طبقات، (169: 1،ج1956)اسنوی الشافعيه  طبقات، (561:
( و... . 55و 69: 1955)جامیالانس  نفحات (،295: 11، ج1955)ذهبیسيراعلام النبلاء 

در آثار معاصران نيز مطالبی از ذوالنون و جنيد مندرج است، اما بررسی و تحليلی 
: 1959)نفيسیران سرچشمة تصوف در ايخورد. مانند:  از مکاتباتشان به چشم نمی

پيدايش و سير تصوف (، 13و 29: 1952کوب )زرينارزش ميراث صوفيه (، 99
العارفين  تاج(، 125، 962: 1953)لويزنميراث تصوف (، 61: 1926)نيکلسون 

های اخير  ( و... . درسال962: 1951)رادمهرجنيد بغدادی (، 195: 1993)عبدالقادر
چون مولانا، سنايی، امام محمد غزالی و  های عرفايی پژوهشگرانی به بررسی نامه

های ذوالنون و جنيد  اند، اما تاکنون پژوهشی دربارة نامه القضات پرداخته عين
 توان به موارد زير اشاره کرد: است. از جمله مقالات اين حوزه می  انجام نشده

، اختلافات موجود در زندگی «ذوالنون مصری»در مقالة  ،(1993) گلرنگ رهبر
(، 1953آباد ) نون را بررسی کرده، اما به مکاتباتش نپرداخته است. عالی عباسذوال

، شرح حال جامعی از «یالمصر ميابراه بن ثوبان ضيأبوالف ذوالنون»در مقالة 
زبان »(، در مقالة 1951ذوالنون بدون اشاره به مکاتباتش ارائه داده و حسينی )

و آثار و افکار شيخ المشايخ،  مروری بر شرح احوال فاخر و لسان واجد تصوف؛
، تنها به «المحققين جنيد بغدادیالعلما و سلطان سيّدالطايفه، لسان القوم، طاووس

اند، اکتفا کرده  و مشايخی که با وی مکاتبه داشته جنيدهای  ذکر نام برخی از نامه
 است. 
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 مکتوبات مشايخ تصوف و عارفان 

ها،  نامه های عرفانی، زندگی نه، رسالههای صوفيا آثار منثور صوفيان شامل موعظه

در ميان »خاطرات، مراسلات و مکاتبات است که ارزش ادبی متفاوتی دارند. 

تر نثر ادبی، مراسلات خصوصی بعضی از صوفيه خالی از اهميت  انواع فرعی

های جنيد و ابوسعيد تحول و گسترش اصول اعتقادی صوفيه را  نيست. نامه

به زبان  اسلامى قرون اولية متصوفةاغلب آثارِ ( 65: 1953وبک )زرين.« کند روشن می

 رواج يافت، در ميان اهل تصوفکه زبان فارسی چهارم  اما از قرن ،عربى است

با مضامين عرفانى و مناقب اهل تصوف به زبان فارسى به نيز آثار بسيارى 

ست. های صوفيان، اخوانی و دارای نثری صوفيانه ا اغلب نامه نگارش درآمد.

استفاده  ،ويژه مکتوبات عارفان دو ويژگی برجستة نثر صوفيانه به( 93: 1996)درپر 

 است.  و احاديث قرآنآيات  و از واژگان و رمزگان تصوف

های متقدمان متصوفه است که از سه قرن اول به  نخستين مکتوبات عارفان، نامه

ق(، از بزرگان  965ابونصر سراج)ميادگار مانده و اغلب به زبان عربی است. 

« های صوفيان به يکديگر نامه»با نام  اللمعصوفيه در قرن چهارم، در باب نهم 

نخستين نامة صوفيان، نامة جنيد بغدادی به ممشاد دينوری است که آورده است 

از احمدبن علی کرجی شنيدم که »است:  است. پاسخ نامه چنين  که باقی نمانده

ای نوشت. چون نامه به او رسيد آن را  نامهگفت: جنيد به ممشاد دينوری  می

برگرداند و بر پشتش نوشت: تا به حال صديقی به صديق ديگر نامه ننوشته است 

متن اغلب  (156: 1955)سراج «اند تا نامه بنويسند. چه از هم، در حقيقت جدا نبوده

ها اشاره کرده است، موجود نيست.  های صوفيان ديگر نيز که سراج بدان نامه

های ذوالنون و جنيد نخستين مکتوبات بازمانده از پيشگامان طريقت  نابراين نامهب

 و مشايخ تصوف است.



 فر یالهه رجبـ  اين یباقر صدر ــــــــــــــــــــــــی شناخت و اسطوره یعرفان اتيادب ةفصلنام/ 125

 ق(245 -181العارفین ذوالنون مصری ) قطب هاینامه الف(

  الکوکباز ذوالنون شش نامة اخوانی به زبان عربی برجای مانده که پنج نامه در 
ويان مکتوبات اول تا پنجم عبارتند از: است. رااللمع مندرج و يک نامه در  الدری
بن  بن علی، عماد ابوثناء و يونس بن يحيی، محمدبن اسماعيل، عبدالوهاب يونس

ها عبارتند از: يکی  يحيی. راوی مکتوب ششم نيز نامشخص است. مخاطبان نامه
از دوستان ذوالنون، وليدبن عتبه دمشقی، بايزيد بسطامی، دانشمندی و مردی. البته 

طب مکتوب چهارم نامشخص است. از منظر تبادل، پنج نامه دوسويه است و مخا
های دوسويه پرسش و  سويه است. چهارنامه از نامه مبادله شده و يک نامه يک

ها کارکردی چندگانه دارند  پاسخ است و يک نامه قالب دعايی دارد. همة نامه
ه، دعايی و... . همة نام نامه، توصيه ازجمله کارکردهای تعليمی، عرفانی، شکوی

هستند. بلندترين نامة او، مکتوب دوم با سيزده سطر  مکتوبات ذوالنون کوتاه 
کنند؛ بدان معنا  نگاری تبعيت نمی ها از سنت مرسوم نامه است. همچنين همة نامه

باشند. موضوعات  که رکن صدر و خاتمه ندارند و تنها دارای رکن اصلی می
مدت زمان »، «شرح حال ذوالنون»، «برای شفای بيماردعا »ها عبارتند از:  نامه

قرب و »و « فايده شناخت خداوند»، «سه توصية علما به يکديگر»، «خفتن سالک
 پردازيم. های ذوالنون می در اين بخش به بررسی و تحليل نامه«. قدر الهی

بن يحيی  به روايت يونس اين مکتوب: . نامة ذوالنون به يکی از دوستان1
: 1996عربی  )ابن، ضبط شده الکوکب الدریمنقول از سعيدبن عثمان در هاشمی 

و مخاطب آن يکی از دوستان ذوالنون است. موضوع آن دعا برای شفای  (929
يک بيمار است. کارکرد تعليمی و حکمی دارد و از منظر تبادل دوسويه )پرسش 

 و پاسخ( است. 
از دوستان ذوالنون و  اين نامة هشت سطری حاوی سؤال يکی ساختار نامه:

« ای برادر»پاسخ اوست. رکن صدر و خاتمه ندارد و رکن اصلی آن با خطاب 
 رسد.  به اتمام می« والسلام»آغاز و با کلمة 
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نويسد که از او  ذوالنون اين مکتوبِ کوتاه را در پاسخ به دوستی میمحتوای نامه: 
ذوالنون در اين نامه ذکر مفاهيمی که کند.  اش دعا  خواهد برای شفای بيماری می

حاصل  یماريشفا در انس با ب .نعمت است ،و بلا یماريبـ 1کرده عبارتند از: 
بلا را نعمت  آنکهبلند است و  های همدم اهل صفا و همت یماريو ب شود می

اهل تهمت  ،نداند منيکه دلسوزان را بر خود اهرـ 5؛ ستين مانينشمارد از حک
 حيا بازدارنده از گله است.ـ 9؛ استقرارداده  نانيرا مورد اطم

به روايت محمدبن  اين مکتوب . نامة ذوالنون به ولیدبن عتبه دمشقی:2
: 1996عربی  )ابنآمده است.  الکوکب الدریاسماعيل منقول از ابوبکر بغدادی در 

موضوعات ( 351: 1951)قشيریمخاطب آن وليدبن عتبه دمشقی است. ( 922و  923
ن و شکوة او از احوال خود، ايمان و حيا، تقوی و آن شرح حال ذوالنو

در آن گرفتار است. ذوالنون پرهيزگاری، دل و چهار درد جانکاهی است که 
 کارکرد تعليمی دارد و دوسويه است. 

اين مکتوب سيزده سطری، رکن صدر و خاتمه ندارد و تنها حاوی  ساختار نامه:
شعر و سرشار از صنايع ادبی است. رکن اصلی است. زبان آن اديبانه و نزديک به 

در اين نامه تجربيات عرفانی ذوالنون در استوارترين قالب ادبی به نثر کشيده 
 است.  شده

نامه را در پاسخ وليدبن عتبه که جويای احوال  ذوالنون اين شکویمحتوای نامه: 
نمايد. اين مکتوب شبيه دعا و  نويسد و شرح حال خود را باز می او شده می

است و بيانگر نغمة روح محبوس ذوالنون در قفس تن و موانع سلوک  اميرمز
چهار درد جانکاه: ـ 1مضامين ذوالنون در اين مکتوب عبارتند از: اوست. 

 ايدر بند ر یندارد، دل يیکه حس ژاژخا یندارد، زبان ستنيکه شوق نگر یچشمان
از احوال  تيشکاـ 5؛ دارد یکه خداوند خوش نم يیبه کارها سيابل فرمانو 
که به پند فروتن  یدل ،ستين انيکه از گناهان گر یاز چشمان یشاني: پردخو

آتش ، ندارد یکه روبه تعال یشناخت ،خوار شده ايکه از محبت دن یخرد، ستين
 یو تباه ايو تقوا، به فنا دادن روزگار با محبت دن مانياز کف دادن ا یجگر برا
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ـ 3؛ آخرت یتوشه برا نيبهتر یتقوو  تاس الخص نيبهتر ايو ح مانياـ 9 ل؛د
 است. یدرخت زندگ وةيم دل،

به روايت  اين مکتوبق(: 261. نامة ذوالنون به بايزيد بسطامی )م9
 الدری  الکوکببن هوازن قشيری در  بن علی، منقول از عبدالکريم عبدالوهاب

طامی العارفين، بايزيد بس مندرج است. مخاطب آن سلطان( 922: 1996عربی  )ابن
 1956)ر.ک. هجويریاست. بايزيد از طبقة اولی و از بزرگان مشايخ تصوف بود. 

؛ 591: 5، ج1956؛ سمعانی113: 1965؛ انصاری23: 1955؛ جامی95: 1951؛ قشيری165:

موضوع اين نامه مدت زمان خفتن سالک است. کارکرد تعليمی ـ  (26: 1956سهلگی
که است ميان ذوالنون و بايزيد  عرفانی دارد و دوسويه است؛ پرسش و پاسخی

 به واسطة مردی مبادله شده است. 
پرسد و  در اين مکاتبه ذوالنون از بايزيد در يک سطر سؤالی می ساختار نامه:

دهد و بار ديگر ذوالنون در يک سطر جواب  بايزيد نيز پاسخی يک سطری می
است. بايزيد   دهد. به واقع پيامی کوتاه است که ميان دو عارف مبادله شده می

کند و ذوالنون نيز چنين سخن گفتن را گوارای  خطاب می« برادرم»ذوالنون را 
  داند. اين مکتوب تنها حاوی رکن اصلی است. بايزيد می

سؤال ذوالنون از بايزيد در باب زمان خفتن و آسايش است : محتوای نامه
آن است که تا دهد که مرد  درحالی که کاروان در گذر است و بايزيد پاسخ می

سحر بخوابد و بامداد پيش از کاروان به منزل رسد و پاسخ ذوالنون که احوال ما 
سالک بايد ـ 1مفهوم بنيادين اين نامه بدين شرح است: رسد. دو  به آن مقام نمی

بايزيد را در مقامات  ،ـ ذوالنون5به مقامی رسد که خفتنش طی طريق باشد؛ 
 داند. عرفانی از خود بالاتر می

به روايت عماد ابوثناء  اين مکتوبهای علما:  . نامة ذوالنون در بیان توصیه3
( 922: 1996عربی  ابن) الکوکب الدریالاسلام ابوعبدالله خميس در  منقول از تاج

ای است که علما  آمده است. مخاطب آن نامشخص است. موضوع آن سه توصيه
 سويه )بدون پاسخ( است. نوشتند. کارکرد تعليمی دارد و يک به يکديگر می



 161/  ...اتبات عارفانمک نينخست ليو تحل یبررســـــــــــــــــ  1311ـ تابستان 69 ش ـ 16 س

اين نامة کوتاه، آهنگين و موزون است و دارای سجع و صنايع  ساختار نامه:
بديعی است. فاقد ارکان صدر و خاتمه است و رکن اصلی آن در سه بند بيان 

 شده است.
نوشتند  نامه، ذوالنون سه پندی که علما به يکديگر می در اين توصيه: محتوای نامه
هرکه نهانش را بپالايد خداوند  ـ1ها عبارتند از:  اين توصيه. کند را بيان می

ـ هرکه پيوند خود را با خدا به صلاح آرد، خدا نيز 5پيدايش را نيکو گرداند؛ 
ـ هرکه آخرتش را به صلاح آرد، خدا کار 9اش را با مردم نيکو گرداند؛  رابطه

 دنيايش را به صلاح آورد.

به روايت  اين مکتوبن مردی و عالمی: . روايت ذوالنون از مکاتبه میا5
است.  ضبط شده الکوکب الدریبن يحيی منقول از ذوالنون مصری، در  يونس

( کاتب آن مردی و مخاطب آن دانشمندی است؛ موضوع آن 926 :1996عربی  ابن)
فايدة شناخت خداوند است. کارکرد عرفانی، تعليمی دارد و دوسويه است؛ 

 کند. لنون آن را نقل میپرسش و پاسخی است که ذوا
اين نامه فاقد ارکان صدر و خاتمه است. با يک پرسش آغاز و در  ساختار نامه:

 شود. سه بند پاسخ داده می
از عالمی فايدة شناخت خداوند و تأثير علم در اين مکاتبه مردی  :محتوای نامه

 پرسد و آن عالم فوايد شناخت خداوند را چنين الهی در نفس و دين را می
شمارد: استواری دليل و حجت راه، فروريختن ستون شک و ترديد، در  برمی

جستجوی خويش بودن، در انديشة روزهای گذشته نبودن، نوری برای دانشمند، 
های بلندی و بهترين  دليل بهره بردن از اين دنيا، افزاری برای بالارفتن از پله

 راهنمای راه.
اللمع نامشخص است، در ه راوی آن اين مکتوب ک. نامة ذالنون به مردی: 6

مخاطب آن مردی ناشناس و موضوع آن ( 156: 1913)سراج آمده است.  التصوف فی
 قرب و قدر است. کارکرد عرفانی ـ تعليمی دارد و دوسويه است. 
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اين نامة کوتاهِ چهار سطری که فاقد ارکان مکتوبات است، دعایِ  ساختار نامه:
 سی است که برای او دعايی نوشته بود. مکتوب ذوالنون در پاسخ به ک

اين دعانامه بيانگر ديدگاه ذوالنون دربارة قرب و قَدَر است.  :محتوای نامه
کند که خداوند تو را به قرب مأنوس سازد و او  شخصی برای ذوالنون دعا می

دهد که خداوند تو را از قرب دور کند. از منظر ذوالنون دوری از قرب  پاسخ می
ز انس به قرب است؛ چراکه انس به قرب، قدر بنده است و دوری از سزاواتر ا

قرب، قدر خداوندی، که قدر الهی نهايت ندارد و آدمی را از تعلقات رهايی 
 بخشد. می

 

 ق(298/ 297 -211/ 217جنید بغدادی ) نالعارفی تاجهای  نامهب( 
وبات اول تا از جنيد نوزده مکتوب اخوانی به زبان عربی برجای مانده است. مکت

، مکتوبات هفتم تا سيزدهم الصوفيه طبقات، مکتوب ششم در العارفين تاجپنجم در 
مندرج است. راويان  ءالاولياو مکتوبات چهاردهم تا نوزدهم در  اللمعدر 
های اول تا سيزدهم نامشخص است، اما راويان شش نامة موجود در  نامه

بن مقسم،  )راوی دو نامه(، ابالحسن بن هارون علی عبارتند از: ءالاوليا
ها از  بن محمد )راوی دو نامه(. اغلب مخاطبان نامه بن محمد و هارون عثمان

بن معاذ رازی، عمربن عثمان  مشايخ تصوف و عرفای برجسته هستند، مانند: يحيی
بن حسين رازی، ابوبکر واسطی، ابوبکر شبلی، علی سهل اصفهانی،  مکی، يوسف

از منظر  ديمکتوبات جنالعباس دينوری و ابواسحاق مارستانی.  ابی کسايی دينوری،
)پرسش و پاسخ و  هياست به جز سه نامه که مبادله شده و دوسو هيسو کيتبادل 

. همة مکاتبات کارکردی چندگانه دارند، مانند کارکردهای تعليمی، گفتگو( است
، دعايی و... . بيشتر نامه، پندنامه نامه، توصيه عرفانی، حکمی، توصيفی، دلجويی

ها کوتاه و حداکثر در يک بند تا دو صفحه تحرير شده است؛ به جز نامة  نامه
چهارم که بلندترين نامة جنيد است و در سيزده صفحه فراهم آمده وحاوی 

ها دارای ارکان  نامة کاربردی مکتب عرفان و تصوف است. اغلب نامه شيوه
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انتخاب مقربان از سوی »يد عبارتند از: هستند. موضوعات مکتوبات جنمکتوبات 
شيوة عملی »، «علم باطنی»، «اليقين حقّ»، «مراتب سالک»، «صفات خداوند»، «حقّ

عدم »، «مقام شبلی»، «سخن علما و حکما»، «احوال ولی»، «و اخلاقی اهل حقيقت
قرب »، «تفريد، تجريد و توحيد»، «جايگاه ابوبکر کسايی»، «ها تداوم حقايق و عزم

مقام رضا و »، «کشف حقيقت نهان و جهان غيب»، «واحوال سالک در مقام قرب
، «صفات مقربان»، «سيرة انبيا»، «فنا»، «قيوميت جاودانه»، «انس و خشنودی حق

ترک »، «حقايق علما و جايگاه حکما»، «مقام حيرت»، «مقام خالصان و پاکان»
و... . در اين « يگاه اولياجا»، «رهايی از غم و اندوه»، «توجه به گذشته و حال

 پردازيم. بخش به معرفی و تحليل مکتوبات جنيد می
 العارفين تاجدر  اين مکتوب جنید به يکی از ياران خويش:. نامة 1

است. مخاطب آن يکی از ياران جنيد و موضوع   ، ضبط شده(195: 1993)عبدالقادر
ّتعالی است. کارکرد  آن مقام قرب، صفات مقربان و انتخاب عارفان از جانب حق

 سويه است.  تعليمی ـ عرفانی دارد و يک
اين نامه که در يک صفحه با زبانی ادبی نوشته شده دارای ارکان ساختار نامه: 

مکتوبات است. رکن صدر و خاتمة آن جملات دعايی است. با يک دعا آغاز و 
 شود. به يک دعا ختم می

کند که  ه يکی از يارانش بيان میدراين مکتوب، جنيد در خطاب بمحتوای نامه: 
بخشد و از نعمت شناخت  خداوند اوليای خويش را خود مقام انس و الفت می

خداوند خود از ـ 1 سازد. دو مضمون بنيادين اين نامه عبارت است از: مند می بهره
گشايد، به مقام  گزيند. از امور نهان برايشان پرده برمی ميان همگان، مقربان را برمی

ـ بايد اسرار 5گويد؛  ها راز می گرداند و با آن رساند، دلهايشان را پاک می میقرب 
 الهی را نهفت که کس تاب ندارد آن رازها را فراگيرد.

 العارفين تاجدر  اين مکتوب ق(: 258بن معاذ رازی )م  جنید به يحیی. نامة 2
نوشته و  ، مندرج است. جنيد اين مکتوب را خطاب به خداوند(193و 192: همان)

بن معاذ، واعظ نامی و خوش سخن اهل  بن معاذ فرستاده است. يحيی برای يحيی
)رک: ری و از طبقة اولی عرفا و مشايخ برجسته و از سلسلة راويان حديث است. 
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: 1922؛ بغدادی933: 1951نديم ؛ ابن111: 1965؛ انصاری156: 1956؛ هجويری29: 1955جامی
موضوع اين نامه ( 51و  39: 1951و قشيری 961: 1965؛ عطار12: 19، ج1955؛ ذهبی216

 سويه است.  و يکاست. کارکرد توصيفی دارد  ذکر صفات الهی
فاقد ارکان مکتوبات است و رکن اصلی آن بدون مقدمه در هفت  ساختار نامه:

 نامة پروردگار است. ستايشو سطر بيان شده است. زبان نامه خطابی 
نامة جنيد از چند صفت الهی است و  به و وصفاين مکتوب خطامحتوای نامه: 

شرح صفات خداوندی، مانند: شاهدی و غائبی، ـ 1: حاوی اين مضامين است
ـ عدم دگرگونی احوال 5همتايی، لامکانی و جمع و فرديت؛  ازلی، يکتايی، بی

 ـ پيدايی ذاتی خداوند و نهفته نبودن هيچ چيز از او.9حقّ از بنياد؛ 

 العارفين تاجدر  اين مکتوب: کی از دوستان خويشجنید به ي. نامة 3
است. مخاطب آن يکی از ياران جنيد است.   ضبط شده(، 195-135: 1993)عبدالقادر

اليقين، برزخ و رستاخيز(،  موضوع آن مراتب سالک )طلب و شوق، عشق، حقّ
اليقين و ذکر صفات و عاقبت معارضان و اهل حقيقت است.  وصف جايگاه حقّ

 ای( است.  عرفانی و توصيفی دارد و دوسويه )پاسخ به نامهکارکرد 
ای در خطاب عام به انسان آغاز  ای با مقدمه اين مکتوبِ سه صفحهساختار نامه: 

شود و رکن اصلی آن خطاب به يکی از دوستان جنيد است. جنيد مخاطب را  می
سورة  111کند و برای تأکيد کلام، آية  خطاب می« ای برادر»شش مرتبه با لفظ 

آورد. اين نامه با درخواست جنيد از دوست خود که باز هم  طه را شاهد می
رسد. اين مکتوب حاوی  برايش نامه بنويسد و با دعا در حقّ او به اتمام می

 مقدمه، رکن اشتياق و سه رکن اصلی مکتوبات )صدر، اصلی و خاتمه( است.
، پاسخ به نامة سرشار از اين نامه که ماية شادمانی جنيد شدهمحتوای نامه: 

حکمت يکی از دوستان اوست. در مقدمه، جنيد خطاب به انسان شرح احوال 
کند که به لطف الهی، طالب سلوک شده و عشق، او را به  سالکی را بيان می

برد و به  گزيند، مقامش را بالا می رساند، خداوند او را برمی عنايت ويژة حق می
رساند. جنيد صفات دو  اليقين( بازمی يمن )حقّمقام معرفت قلوب و جايگاه ا

و گروهی )اهل   شمارد: معارضان )اهل شقاوت( که بيراهه رفته گروه را برمی



 162/  ...اتبات عارفانمک نينخست ليو تحل یبررســـــــــــــــــ  1311ـ تابستان 69 ش ـ 16 س

اند. سپس برای خود و مخاطب نامه دعا  حقيقت( که به حقيقت ناب رسيده
کند که در زمرة معارضان نباشند. در بخش پايانی نيز او را برادر، پارة تن و  می

خواهد که بر او منت گذارد و نامه نوشتن و  خواند و از او می جانی میدوست 
ارتباط با او را فرونگذارد تا دلش به اخبار خوش او آرام و شاد شود. از جمله 

ـ رفتن به 5ـ مراتب سلوک آدمی؛ 1اشارات جنيد در اين نامه عبارت است از: 
ـ خداوند 9ست؛ سوی خدا از الطاف الهی است و عشق الهی به نفع خود ا

ـ 3رساند؛  اليقين می گزيند و به مقام حقّ عاشقان خود را با عنايت خاص برمی
اليقين،  مقام حقّدر ـ 2اليقين در برابر آدمی برزخ و رستاخيز است؛  پس از حقّ

و  افتد میشود، علوم عالمان از کار  حقايق آشکار و کليدهای دانايان گم می
ـ معارضان، در آماج تير بلا و 6پذيرد؛  ايان میمنتهای درجات حکمت حکيمان پ

رسد و طعم مرگ را  ها می به آن  گيرند و به قضای مقرر، سختی محنت قرار می
 ّ هستند، گرچه به هم پيوسته باشند.  جدای از اهل حق ها آنچشند.  می

در  اين مکتوب: ق(291جنید به عمروبن عثمان مکیّ صوفی )م. نامة 4
است. مخاطب آن عمربن عثمان مکی  آمده (، 122-166: 1993بدالقادر)ع العارفين تاج

رسد. مکی از طبقة ثانيه، پيران حرم و امام  است که نسبت ارادتش به جنيد می
طايفه در اصول و طريقت و از مصاحبان ابوعبدالله نباجی و ابوسعيد خراز و از 

 25، 29: 1951قشيری ؛511: 1929؛ سلمی59: 1955)ر.ک. جامیاست.  استادان حلاج 

موضوع اين نامه علم ( 595: 1965و انصاری 515: 1956؛ هجويری325: 1965؛ عطار93و
باطنی و شيوة عملی و اخلاقی عالمان اهل حقيقت و دانشوران اهل عمل در راه 

 سلوک است. کارکرد تعليمی، حکمی و عرفانی دارد و دوسويه )گفتگو( است. 
ای است که از جنيد  ترين نامه ای، طولانی زده صفحهاين مکتوبِ سيساختار نامه: 

ای در خطاب و توصيف مکی است که با  باقی مانده است. رکن صدر آن مقدمه
يابد. بخش اصلی نامه روايتی داستانی از مناظرة ميان  دو دعا برای او پايان می

 حکيمی و عالمی است. 
عمل کاربردی مکتب عرفان نامة عملی و دستورال اين مکتوب، شيوهمحتوای نامه: 

و تصوف است که جنيد در قالب نامه نوشته است. مقدمة آن در وصف حکمت 



 فر یالهه رجبـ  اين یباقر صدر ــــــــــــــــــــــــی شناخت و اسطوره یعرفان اتيادب ةفصلنام/ 166

و معرفت مکی و ستايش مقام اوست. بحث اصلی نامه با سخن از يک راز آغاز 
شود، راز علم باطنی که خرد انسان از آن غافل بوده و انديشمندان نتوانند از  می

ه تنها به ظاهر علم پرداخته و از باطنش غافل مانده آن رمز گشايند. جنيد آن را ک
کند. متن نامه گفتگويی طولانی ميان عالمی و حکيمی فرزانه است؛  نکوهش می

علم ظاهری را  وینماياند.  حکيم راهنمای عالم است و راه سلوک را به او می
را داند و علم باطنی را آفتاب حکمت که او  مانعی برای فهم درست آن عالم می

خواهد که از داروی حکمت خود، وی  از تباهی به صلاح آرد. عالم از حکيم می
  تر دهد که زخمش بسی ژرف است و او از درد پنهانش پرده برداشته را افزون

درپی از حکيم  يابد و عالم پی است. بدين ترتيب اين گفتگو تا پايانِ نامه ادامه می
ز با برشمردن صفات عالمان اهل خواهد که او را حکمت آموزد. حکيم ني می

آموزد. اين نامه با تشکر  ، مراتب سلوک را به او میقرآنیحقيقت و ذکر شواهد 
های  شود. آموزه عالم از حکيم که او را از خواب غفلت بيدارکرده است، ختم می

ـ نور و حضور اگر به باطن راه نبرد خود حجاب 1جنيد در اين نامه عبارتند از: 
شی از حقّ علم بر صاحبان علم، دريافت علم باطنی است که اگر ـ بخ5است؛ 

شود که به او  ـ زبان حکمت زمانی گشوده می9نهفته ماند، آن علم سود ندارد؛ 
ـ 3های پژمرده، سودمند خواهد بود؛  فرمان دهند و چون باران رحمت بر سرزمين

بيماری دل و  تر از خسران دين افزونتر از زيان بدن است و بيماری جسم، سبک
فهم؛ زيرا بيماری دين و آفات عارض شده بر يقين، ماية نابودی است و دردش 

انگيزد، اما در بيماری جسم اميد  کشاند و خشم خدا را برمی بيمار را به دوزخ می
ـ تلاش مرکبی 6ـ توان و توفيق سلوک، دست خداوند است؛ 2بهبودی است؛ 

ـ بيان اهميت تأويل و احوال اهالی 6 است که آدمی را به منتهای صدق رساند؛
تر و دلسوزتر از مادری مهربان و پدری دلسوز  ـ فرزانگی و علم، مهربان5تأويل؛ 
ـ عالمان اهل حقيقت و عمل، سپاه خداوندند و گام در راه پيامبران 9است؛ 
کنند، حقّ آن را  عمل می اند. برای خشنودی خدا به حقيقت علم خويش گذاشته

ـ اعمال اهل حقيقت 11آورند و در آموزش آن قصدی راستين دارند؛  به جای می
که عبارت است از، اصلاح نيت، درستی هدف و همخوانی درون و ضمير، 
خويشتن داری و فاش نگفتن اسرار درون، خاموشی، تداوم به ذکر جميل و 
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ز از آزار مردم و غيبت کس، نکوهش گردانی از لغو ديگران، پرهي انديشه، روی
نکردن ديگران، دعا برای آنان که در کارشان خلل افتاده، شناخت و پرهيز از 
کارهای زشت و ناروا، دلبستگی به آموزش علم، عوض نطلبيدن برای خدمت 
خالصانه، نيتّ راستين در علم و نشر آن، ذکر دانش خود به زبان رسا و بيانی 

باشد، پيکار نکردن با ديگران، چشم نداشتن پاداش در  درست که فهمش زودياب
های  کارها، اخلاص عمل، جستن خشنودی خدا در کارهای نيک، بيزاری از آرايه

ـ هرگونه دلبستگی به دنيا، حجابی از آخرت است و مانعی که 11دنيا و ... ؛ 
ـ ميان علمی که خدا رسيدن به آن را به فضلش 15بندد؛  چشم بصيرت را می

 ها باقی است. سان گردانيده و جنبشی که علم برانگيخته، نکتهآ
در  اين مکتوبق(:  314بن حسین رازی )م  يعقوب يوسف جنید به ابی. نامة 2

يعقوب  است. مخاطب آن ابی  ضبط شده(، 151-153: 1993)عبدالقادرالعارفين  تاج
مريد  بن حسين رازی، از مشايخ بزرگ ری و جبال، از طبقة ثانيه و يوسف

ذوالنون و از مصاحبان ابوتراب نخشبی و معاذ رازی و دوستان ابوسعيد خراز 
؛ انصاری 152: 1929؛ سلمی96: 1955)ر.ک. جامیاست.  است که شيوه ملامتيه داشته 

: 1956؛ هجويری16، 56: 1951؛ قشيری559: 1965، عطار35: 5،ج1922؛ اصفهانی566: 1965
رغبتی به راه خدا و  وال ولی، انتقاد از بیموضوع اين نامه، صفات و اح (515

سويه  توصيه به اهتمام در هدايت مردم است. کارکرد تعليمی و عرفانی دارد و يک
 است. 

ای است که جنيد در سه صفحه نوشته است. با  اين مکتوب پندنامهساختار نامه: 
شود  يعقوب و احوالات ولی و اولياء آغاز می يک مقدمه در وصف و جايگاه ابی

و ختم مقدمه، دعای جنيد در حقّ خود و مخاطب نامه است. در بخش اصلی 
با  قرآنیو ذکر شواهد متعدد « ای برادر»نامه، جنيد با شش مرتبه خطاب 

 دهد. گويد و او را پند می يعقوب سخن می ابی
تر شدن و روشنی  رغم آسانانتقاد از شمار اندک سالکان، علیمحتوای نامه: 

ها به صدق در نيت، چيرگی  رغبتی آن ، دل بستن مردم به دنيا و بیطريق هدايت
جهل و ادعا، دانش اندک مدعيان عمل و نيانديشيدن به معاد، از مباحث بند 



 فر یالهه رجبـ  اين یباقر صدر ــــــــــــــــــــــــی شناخت و اسطوره یعرفان اتيادب ةفصلنام/ 165

کند که بيشترين نياز مردم، دانشوری  نخست نامه است. جنيد در بند دوم اشاره می
خواهد که  يعقوب می ای خيرخواه است. در بند سوم از ابی کننده همراه و تربيت

علمی که خدا به او آموخته را آشکارا بر زبان آرد. به سوی مريدان رود و با فضل 
ها مهر ورزد و با رهنمودهايش در ديگران اثر گذارد و حق واجبی که مردم  به آن

بر او دارند را ادا نمايد که اين توصية خداوند به پيامبر)ص( است. سپس ذکر 
يعقوب تا با جنيد بيشتر انس  ای است برای پيوند با ابی بهانه کند که اين نامه می

کند که اين نامه  ای باشد برای مکاتبه با وی. در پايان جنيد اشاره می گيرد و انگيزه
طلبد و از او  يعقوب نيست پوزش می را از سرخيرخواهی نوشته و اگر مقبول ابی

و گوش سپارد؛ خود و مردم خواهد که هرکجای آن را که راستين است، بگيرد  می
ـ 1مضامين جنيد در اين نامه عبارتند از:  زمانه را به درستی بشناسد و مهر ورزد.

های  دهد که بر داشته ترين احوال برگزيند و مقام ولی  خداوند کسی را برای ناب
ها را تنها در حضور حقّ  خود تکيه کند نه بر اغيار. اوليای الهی، آغازين گام

ـ پروردگار 5اند و نشان شوق او بر دل دارند؛  از همه چيز روی برتافتهبرداشته، 
ـ خدا به خواست 9کارساز و نگاهدار کسانی است که برای خود برگزيده است؛ 

ـ خدا به 3دهد که ذکرش گويند و به يادش باشند؛  خود به بندگانش توفيق می
د که با ژرفای جان کسانی پناه دهد و هر آنچه برای مقربانش آماده ساخته بخش

ای خواهند داشت و  های الهی بهره رو به سوی او نهند. آنان از بخشش و نعمت
ای است که به  ـ علم چون دورافتاده2اين بهرة بخشوده و عطای جاودانه است؛ 

که دلهايشان را   ـ خداوند از آنان6رغم ارزش بسيارش کس به آن رغبت ندارد؛ 
های بزرگی بر عهدة  برگزيده و امانت قرآنبيان برای فهم آيات گشوده و برای 

 آنان گذارده، پيمان گرفته که آن را برای بندگانش آشکارا بگويند و پنهان نکنند. 

در  اين مکتوبق(: 321)م جنید به ابوبکر واسطی. نامة 6
مندرج است. مخاطب آن محمدبن موسی  (،399و393: 1965)انصاریالصوفيه طبقات

فرغانی(، از اصحاب جنيد و علمای مشايخِ اصول  روف به ابنابوبکر واسطی )مع
 1956؛ هجويری55: 1929؛ سلمی169: 1955)ر.ک. جامیتصوف و علوم ظاهر است. 

؛ 219: 1965و...؛ عطار51-16، 91، 135: 1951؛ قشيری395: 1965؛ انصاری592:
 موضوع آن (925: 9،ج1956؛ سمعانی555: 1913؛ سراج939: 11،ج1922اصفهانی
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چگونگی و وصف سخن علما و حکماست. کارکرد تعليمی ـ حکمی دارد و 
 سويه است.  يک

شود. رکن صدر آن سلام بر ابوبکر  اين نامة کوتاه با تسميه آغاز میساختار نامه: 
واسطی و دعا در حقّ اوست. از رکن اصلی آن چهار سطر بيش باقی نمانده و 

  سورة نساء است. 69رکن خاتمة آن ذکر آية 
ای در شيوة سخن گفتن علما و حکماست و  اين مکتوب، پندنامهمحتوای نامه: 

شمارد: کلام عالم بايد رحمت خلق باشد و  صفات سخن علما را چنين بر می
بلای خود؛ عالم بايد به هنگام سخن گفتن از حال خود برون آيد و به حال خلق 

ه خلق در آنند شود؛ سخن گفتن به قدر و طاقت خلق و خطاب بر موضعی ک
که  قرآن کريمای از  )سخن از مسائل مرتبط با خلق(. جنيد اين مکتوب را با آيه

تأکيد اصلی جنيد در اين نامه بر رساند.  کند، به اتمام می به قول بليغ سفارش می
 اند. آن است که علما و حکما از جانب خداوند رحمت بر خلق

: 1913)سراجالتصوف  اللمع فیدر  وباين مکت :ق( 334جنید به شبلی )م . نامة 6

شبلی، صوفی   الصوفيه، ابوبکر دلف  ضبط شده است. مخاطب آن تاج(، 156
، 51، 69: 1951؛ قشيری596: 1956هجويریمشهور قرن سوم و از طبقة رابعه است. )

؛ 269: 16،ج1922؛ بغدادی526: 1929؛ سلمی159: 1955؛ جامی355: 1965؛ عطار13
موضوع آن بيان ( 25: 5،ج1956؛ سمعانی335: 1965؛ انصاری569: 5،ج1965خلکان ابن

پردة او از حقايق است. کارکرد توصيفی ـ  مرتبة عرفانی شبلی و سخن گفتن بی
 تعليمی دارد و دوسويه )پاسخ يک نامه( است. 

اين نامه يادداشت کوتاهی است که جنيد در چهار سطر در زير نامة ساختار نامه: 
جنيد از چهارشنبه تا چهارشنبة ديگر نامه )= نامة شبلی( را : »است شبلی نوشته

نگاری است  فارغ از ارکان نامه (156: 1913)سراج« فروگذاشت و در زير آن نوشت.
 شود.  و با خطاب به شبلی آغاز می

نويسد و از او دربارة آن حال عرفانی که  ای می شبلی به جنيد نامهمحتوای نامه: 
کند. جنيد  گيرد، سؤال می شود و سپس آرام می گردد، چيره می آيد، ظاهر می برمی

دهد که در برابر آن حال شواهد پوشيده، اوهام تاريک، زبان ها گنگ و  پاسخ می
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علوم فرسوده است و اگر مردم گرد آن جمع شوند جز وحشت نصيبشان نشود و 
اين نامه ات ای نخواهند داشت. اشار اگر به مهر به آن روی آورند جز دوری بهره

جنيد به شبلی مبتنی بر اينکه برای رعايت حال مردم ـ توصية 1بدين شرح است: 
ـ تفاوت جنيد و 5پرده سخن مگو که سخنت را فهم نکنند؛  از احوال عرفانی بی

گيرد،  ؛ جنيد کلمه را میاست شبلی در بازگويی حقايق و احوال عرفانی
گويد، اما شبلی، پوست  سخن می کند و از حقيقت پوشيده شکافد و نقد می می

ـ از ديدگاه جنيد، ميان شبلی و بزرگان هزار 9گويد؛  کنده و آشکارا سخن می
 .طبقه فاصله است

اللمع در  اين مکتوبق(:  317بن سهل اصفهانی )م  جنید به علی. نامة 5
بن سهل اصفهانی، از کبار مشايخ  است. مخاطب آن علی آمده (،159: 1913)سراج

، طبقة ثانيه و دوستان جنيد است؛ وی شاگرد محمدبن يوسف بنّا و اصفهان
: 1951؛ قشيری216و215: 1956)هجويریاست.  همصحبت ابوتراب نخشبی نيز بوده 

موضوع آن ( 119: 1955و جامی 956: 1965؛ عطار559: 1965؛ انصاری 63، 562، 392
ارکرد تعليمی ـ ها و روشنی دلايل خداوندی است. ک دائمی نبودن قصدها و عزم

 حکمی دارد و يک سويه است. 
اين نامة کوتاه چهار سطری پندنامه يا توصية جنيد به سهل ساختار نامه: 

شود و فارغ از ارکان مکتوبات  آغاز می« بدان برادرم»اصفهانی است که با خطاب 
 است. 

ـ حقايق 1دهد:  جنيد در اين نامه سهل اصفهانی را سه پند میمحتوای نامه: 
های صحيح، دائمی نيست و هميشه در چنگ  ناگزير، مقاصد بلند و عزم

شود و پردة پندارهای  ـ سرانجام همة رازها آشکار می5ماند؛  صاحبانشان نمی
ـ حقّ، درستی حال است و کوشش، تداوم رفتن منطقی 9درد؛  موهوم و تباهی می

 و تنها دلايل خداوند است که روشن است. 
اللمع در  اين مکتوب :ق( 315)م ی نوريد يیبوبکر کساا جنید به . نامة 9

است. مخاطب آن ابوبکر کسايی دينوری، از مشايخ  ، مندرج (159و191: 1913)سراج
و اصحاب جنيد است که با وی مکاتبه داشته و از او هزار مسئله پرسيده و جنيد 
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ها و  تاست. ابوبکر از قهستان عراق بوده و دارای رياض  همه را جواب نوشته
موضوع نامه ( 956: 1965و انصاری155: 1955)ر.ک. جامیاست. سفرهای بسيار 

های جنيد از احوال، جايگاه و پناهگاه ابوبکر، خاطرة جنيد از درزکردن  پرسش
هايش و دلجويی و پند به ابوبکر است. کارکرد تعليمی دارد و  يکی از نامه

 سويه است.  يک
ای است که بدون مقدمه و  نامه ای جنيد دلجويی اين نامة دو صفحهساختار نامه: 

شود. رکن اصلی آن  به مخاطب نامه آغاز می« برادرم»رکن صدر و با خطاب 
پرسش  12های جنيد از ابوبکر است. جنيد با زبانی اديبانه در دو بند  پرسش

هاست. رکن خاتمة اين  نويسد که نامة من اين پرسش پرسد. و دربند سوم می می
 ای جنيد در حقّ ابوبکر و پند به اوست. نامه دع

اين نامه، پيام دوستانة جنيد به ابوبکر و دلجويی از اوست. محتوای محتوای نامه: 
پرسد:  دارد. جنيد می های جنيد از ابوبکر است که او را به تفکر وامی آن پرسش

منازل  ها از هم پاشيده شود؛ عشيره در روزگار ناگواری که ديار و خانه نابود می»
گردد. چگونه از اين حوادث  ها کور و فکرها تباه می ويران شده، چشم

کنی؟ و  ای که راهی به آرامش نيست چگونه صبوری می گريزی؟، در هنگامه می
های ابوبکر به او رسيده و او  کند که نامه جنيد ذکر می« آوری؟ به کجا رو می

ت. وی پس از ابراز دوستی به هايش را کاويده و اندوهش برای او ناگوار اس گفته
دارد که دليل ننوشتن نامه به او، واهمه از درزکردن ناخواستة نامه  ابوبکر اذعان می

ای به يکی از  کند که نامه به بيگانگان است وخاطرة ناخوشايندی را بيان می
ای  ، آن نامه را گرفته و گشوده و از آن نسخه دوستان در اصفهان نوشته بوده

است. در بند   های آن، رنج بسيار کشيده ند و او برای اثبات نادرستیساخته بود
ـ مدارا با 1: دهد کند و او را پند می پايانی اين نامه، جنيد برای ابوبکر دعا می

ها و رازهاست چراکه مردم دشمن چيزهايی هستند که  مردم نگفتن از ناشناخته
دارد و اهل زمانه  نش را نگاهـ آمرزش خداوند بهرة کسی است که زبا5دانند؛  نمی

ـ علما و حکما رحمت خدا بر 3بار و زادند؛  ـ عوام چون شتران بی9را بشناسد؛ 
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ـ بايد از خويش برآمد، در مردم درآمد و به احوالشان پرداخت و 2هستی هستند؛ 
 ها سخن گفت. با زبان دل و به ميزان درک و دريافتشان با آن

: 1913)سراجاللمع در  اين مکتوب: فريد و تجريدجنید در بیان مقام ت. نامة 11

های جنيد آمده و تنها يک بند از متن آن باقی  با عنوان صدر يکی از نامه(، 191
مانده است. مخاطب نامشخص و موضوع آن مراتب رسيدن به مرتبة تفريد و 

سويه  شرح مقام تجريد و علم توحيد است. کارکرد عرفانی و دعايی دارد و يک
 است. 

شود و در دو بند نگاشته شده  آغاز می« برادرم»اين نامه با خطاب ساختار نامه: 
است: بند نخست دعا برای مخاطب نامه و بند دوم شرح بند نخست است. رکن 

 صدر آن دعايی است و رکن خاتمه ندارد.
جنيد در قالب دعا برای مخاطبش مراتب رسيدن به مقام تفريد و محتوای نامه: 

کند که خدا او را برگزيدة خود نمايد، همنشين  کند. دعا می را بيان می همتايی بی
و برکشيدة عاقلان زمان سازد، به علم اهل نهی مخصوص گرداند، شناخت 

اش نمايد، هرچه خواهد به تمامی برايش فراهم سازد و  ها را بهره برترين پديده
از اين مقام هيچ  همتا شود و سرانجام وجودش را برای خود خالی نمايد تا بی

شاهدی از شهود نتواند دورش سازد. بند دوم که بخشی از متن نامه است در 
اين نامه چنين های جنيد در  معنای مقام تجريد، تفريد و توحيد است. آموزه

ـ تفريد نخستين گام در راه 5شود؛  اعطا می مراتب تفريد از جانب حقّـ 1است: 
چيده شده تا با آن نهانِ جهان بر سالک تباهی رسومی است که در غيب جهان 

ـ 3رسد؛  ـ حقيقت همة علوم در نهايت به علم توحيد و تفريد می9پوشيده ماند؛ 
 همگان به درک علم توحيد راه ندارند.

و 191: 1913)سراجاللمع در  اين مکتوبجنید در بیان مقام قرب الهی: . نامة 11

ابی به مراتب قرب الهی و احوال ي مندرج است. موضوع آن دعا برای دست(، 191

 سويه است.  سالک در مقام قرب است. کارکرد عرفانی و دعايی دارد و يک
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های جنيد است که متن اصلی آن  اين نامه، صدر يکی از نامهساختار نامه: 
مضبوط نيست. به بيان ديگر دعای جنيد برای مخاطبی ناشناس است که در يک 

 است.  بند آمده
کند که خدا مخاطبش را با طاعت  در اين مکتوب جنيد دعا می محتوای نامه:

بزرگ دارد، با ولايت برکشد و با ستر خود بلند سازد، توفيق پيروی از سنت 
اش ريزد، زبانش را به حکمت گشايد،  نبوی را ارزانی دارد، علم الهی را به سينه

رش را به او را به قرب خود همدم سازد، فزون از هرچه خواهد بدو بخشد، س
درگاه خود سايد و در پناه خويش گيرد تا همراه حقّ شود و جام محبت او را 

اش و نعمت بر  نوشد و زندگی در زندگی و شادی در شادی و جان در جان بهره
 او تمام و رنج از او دور شود. 

در  اين مکتوبجنید در بیان کشف حقیقت پوشیده و جهان غیب: . نامة 12
است. مخاطب آن نامشخص و موضوع آن   ضبط شده(، 191 :1913)سراجاللمع 

 سويه است.  لطف و اذن پروردگار است. کارکرد تعليمی و توصيفی دارد و يک
های جنيد به مخاطبی  اين مکتوب هفت سطری، صدر يکی از نامهساختار نامه: 

 است.  نامعلوم است که متن آن ذکر نشده 
يکی از ياران خود را خطاب قرارداده و در اين پندنامه، جنيد  محتوای نامه:

ای از لطف خداوندی است و اجازة حقّ،  ـ به هر جايگاهی که رسيده1گويد:  می
شرط کشف حقايقِ نهان هستی و آشنايی با رازهای جهان غيب و مخاطب 

ـ گشودن رازها به زبان شيوا نيست بلکه به 5های ناب و ناياب بودن است؛  گفته
 هاست. همتای مانا در روزگاران و زمان خداوند، بیـ 9اذن الهی است؛ 

در  اين مکتوبجنید در بیان مقام رضا، انس و خشنودی حقّ: نامة . 13

ضبط شده و مخاطب آن ذکر نشده است. موضوع آن،  (،191: 1913)سراجاللمع 
دعای جنيد برای رسيدن به مقام رضا، انس، خشنودی حقّ، قيوميت جاودانه و 

 سويه است.  د تعليمی و عرفانی دارد و يکفناست. کارکر
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ای از جنيد است که متن اصلی آن ذکر نشده و  اين نامه، صدر نامهساختار نامه: 
دعايی است که در يک بند )پنج سطر( با زبانی اديبانه و توصيف ادبی بيان شده 

 است.
کند که  در اين صدر نامه جنيد در حقّ مخاطب خود دعا می محتوای نامه:

اوند چنان نگاهدارش باشد که نگاهدار رهيدگان احباب است و او را بر خد
های رضايت خود بکشاند و مهر انس را در دلش بنشاند، سپس از قيوميت  جاده

و  به زندگی، به قيوميت جاودانگی بگرايد و رفتارش را ويژة خود نمايد. و علم
اين نامه بدين يد در آنچه دارد از ميان رود و فقط او ماند و بس.  اشارات جن

ها را به مقام  کند و آن خداوند از دوستان آزادة خود محافظت میـ 1شرح است: 
ـ پروردگار برای مأنوسان درگاهش، زندگی 5رساند؛  رضا و انس و خوشنودی می

ـ خداوند رفتار مقربان را ويژة خويش 9سازد که به جاودانگی رسند؛  را چنان می
 سازد تا به فنا رسند. ها برای خود مینمايد و ايشان را تن می

 1922)اصفهانی الاولياءدر  اين مکتوب: جنید به يکی از دوستانشنامة . 41

بن هارون ضبط شده است. مخاطب آن يکی از دوستان  به روايت علی (،561:
جنيد است. موضوع آن رضای خداوند، مقام قرب و سيرة انبيا است. نامه کارکرد 

 سويه است.  و يکتعليمی دارد 
سطر نگاشته شده، با امرِ اعلم )بدان( آغاز  56اين نامه که در ساختار نامه: 

کند. رکن خاتمة  استشهاد می قرآنیشود و رکن صدر ندارد. جنيد به سه آية  می
 آن نيز دعای جنيد است. 

دهد که رضای  در اين نامه جنيد به يکی از ياران خود شرح می محتوای نامه:
ـ 1کند:  چند توصيه می« ای برادرم»د در گرو چيست. سپس با خطاب خداون

طلب آنچه نشانی از خدا ندارد، سزاوار نيست. در کلام، مردم را به ترک زهدی 
دعوت کن که مخالف شعار راغبين الهی است، امرکن به جديت در عمل و 

کنند و برانگيختن برای جهاد که در غير اين صورت مستمعان سخنت را کم قبول 
)دعوت به حکمت و  قرآنها از عملت متنفر شود. جنيد به سيرة انبياء در  قلب

توانم بر خلاف فرمانش عمل  آيا می»کند:  و به کلام شعيب نبی اشاره میبرهان( 
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« [کنم خواهم خود مرتکب کاری شوم که شما را از آن نهی می نمی]کنم؟ 
د رسالت نخواهم. تنها پاداش من من از شما مز»و نيز کلام محمد)ص(:  (55)هود/

ای »فرمايد:  و خداوند می (93)سبا/« بر خداست و او بر هر چيز دانا و گواه است.
رسول خلق را به حکمت و برهان و موعظة نيکو به راه خدايت دعوت کن و با 

ـ آنکه از فضل خدا بر او 5؛ (152)نحل/« بهترين طريق با اهل جدل مناظره کن.
کند، عملش کلامش را  قّ واجب شد، به واجبات عمل میعلم و معرفت ح

ـ خداوند در قلوب مقربان، اسرار 9برند؛  کند و پيروانش بهره می تصديق می
ها نيز از وديعة  محفوظ را به وديعه نهاد و از آثار عظيمش پرده برداشت. پس آن

ت. کنند و عارفند بر آن امانت جليل القدری که نزد علماس الهی محافظت می
رضای الهی در تقرب است به خواستِ  ـ1چنين است:  مضامين برجستة اين نامه

کند و به فهم لطيف نزديک  ـ خداوند اذهان مقربان را باز می5قلوب مريدين؛ 
برد و  کند، همت ايشان را با محبت خود به سوی ملکوت عزت، بالا می می

ـ 9کند؛  د متقرب میگرداند و به نزد خو قلوبشان را به ذکر خالص مخصوص می
کنند به احترام علمشان  گويند، چون سکوت می مقربان الهی از او سخن می

کنند به حکمشان ديگران نيز داوری  شوند و چون حکم می ديگران خاموش می
 کنند. می

الاولياء در  اين مکتوب: ق( 341العباس دينوری )م  جنید به ابی. نامة 15
العباس  بن هارون آمده است. مخاطب آن ابی وايت علیبه ر (،562: 1922)اصفهانی

بن  احمد دينوری، عارف قرن سوم و چهارم، از طبقة خامسه و مصاحب يوسف
؛ 136: 1955؛ جامی235و959؛ 51-55: 1951)ر.ک. قشيریحسين رازی است. 

موضوع آن مقام اخلاص است. کارکرد تعليمی و عرفانی دارد ( 969: 1965انصاری
 است.  سويه و يک

هاست و با  سطری، فاقد ساختار و ارکان نامه 11اين مکتوب ساختار نامه: 
 رسد.  سورة نور به اتمام می 21مأخوذ از آية « انَّ ربی قريب سميع»عبارت 

جنيد در اين نامه به شرح مقام خالصان و پاکان حق چنين اشاره  محتوای نامه:
کند و از رهگذر مقام اخلاص به  خداوند اوليا را خود انتخاب میـ 1کند:  می
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ـ خدا هرکه را که به 9ـ سعادت در گرو اخلاص است؛ 5رساند؛  مراتب والا می
ياد خود خالص گرداند، به اخلاص و مقام ولايت رساند، آنگاه معجزات انبيا را 
به ارث برد، به مقام قرب و حضور و خلت و اصطفا رسد، برگزيدة الهی شود، 

غايت قصوی )هدف نهايی( بالا برد، به اوج مراتب وجود  تعالی او را تا حقّ
مشرف شود، بر مواطن هدايت و درجات ابرار و اتقيا و منازل اوليا رسد و اين 
فيض برای او دائمی است. همچنين ائمه ملزم به رعايت پاکانند، امام هدايت و 

و سرنوشتشان  اند ای والا دارند، ستون دين و ميخ زمين اند که آينده سفيران بزرگ
 رفيع است و به جايگاه عزت رسند.

 حلیةالاولیاء درجنید به يکی از دوستان از عقلای خراسان: . نامة 16
بن مقسم آمده است. مخاطب آن  اين نامه به روايت ابالحسن (،566: 1922)اصفهانی

بعضی از دوستان جنيد )از عقلای اهل خراسان( و ابالقاسم است. )به نظر 
ظور، ابالقاسم مطرز باشد و حذف به قرينة لفظی عبارات قبلی نامه رسد من می

است.( موضوع آن مقام حيرت است. کارکرد تعليمی و عرفانی دارد و  انجام شده
 سويه است.  يک

ها را  اين نوشته متن يکی از جملات قصار جنيد است و ارکان نامهساختار نامه: 
 شود.  م )اعلم يا اخی( آغاز میندارد. اين عبارت با خطاب بدان ای برادر

بدان ای برادرم يا ابالقاسم، عقول »کند:  جنيد در اين نامه ذکر می محتوای نامه:
و مراد « ها به تناهی رسد. رسد که حيرت آن عقلا زمانی به نهايت و کمال می

 جنيد آن است که تناهی عقول عقلا در تناهی حيرت است.

 1922)اصفهانیالاولياء در  اين مکتوبانی: جنید به ابراهیم مارست. نامة 17

بن محمد مندرج است. مخاطب آن ابواسحاق ابراهيم  به روايت عثمان (،566:
مارستانی از مشايخ بغداد است که جنيد برای او چون برادر و حامی بوده است. 

: 1951؛ قشيری165: 2، ج1956؛ سمعانی991: 1922؛ اصفهانی669: 1956)ر.ک. هجويری

موضوع آن ذکر حقايق علما، جايگاه حکما و نکوهش ترک  (62، 531، 619
 سويه است. مواصله است. کارکرد تعليمی و عرفانی دارد و يک
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« ای برادرم»است و با خطاب  سطر نگاشته شده 56اين مکتوب در ساختار نامه: 
يان های خود را نيز ب آموزه  شود. جنيد با طرح پرسش و ذکر چهار سؤال آغاز می

سورة اعراف است و با صلوات بر پيامبر)ص(  39کند. رکن خاتمة آن آية  می
 شود.  ختم می

دليل تو در تقصيرِ ترک ارتباط »پرسد:  جنيد از مارستانی می محتوای نامه:
خواند؟ چگونه سزاوار است  چيست؟ چه چيزی تو را به فتور و سستی می
اسرارت و فاصله گرفتی از  جدايی و هجران تو؟ و چگونه روی گردانيدی از

کند که  سپس تأکيد می(، 566: 1922)اصفهانی« قلبت و رغبتی به ضميرت نداری؟
کند که خدا ما  نفعِ دوستی خلق، از دوستی اهل و عيال افزون است. جنيد دعا می

پرسد:  ترين خالصان قراردهد و به قرب خود نزديک گرداند. سپس می را از پاک
ای عاقل خرد، برای اديب فهم، برای طالب مطلوب، برای آيا زيبنده است بر»

محب محبوب، برای معلم کمال و برای مقرب قرب و برای همنشين مؤانسی که 
سورة طه را  191جنيد به استشهاد، آية « دنيا را در يک چشم به هم زدن رها کند؟

وند کند که در تفاسير مفهوم آن رضايت از خدا در خطاب به پيامبر)ص( ذکر می
خورد که کسی  و خيره نشدن به زرق و برق دنياست. جنيد در اين بخش قسم می

اگر سخنم سخت آمد »گويد:  که از راه حقّ منحرف نشود از اهل يقين باشد و می
آن را با صبر هموار کن تا قلبت موافق آيد بدانچه در نامة من است که همانا پند 

( عارفان با يکديگر بهتر از متارکه و دادن )مناصحه( و زيبا سخن گفتنِ )مفاصحه
از ديگر اشارات جنيد در « رويگردانی است. و استدعا دارم که جواب مرا بدهی.

از جمله حقوقی که برگردن علما و حکماست،  ـ1اين نامه عبارت است از: 
ها و شفاعت ايشان در بلايا  دوری از مقبلين دنيا، مخالفت در نهان و آشکار با آن

ـ توصيه به 9ـ تأکيد بر رضا و چشم پوشی از ظواهر دنيا؛ 5ند است؛ نزد خداو
ـ صفات 3ديدن اسرار، بصيرت قلب، حفظ ضمير و پرهيز از انس با دنياطلبان؛ 

اهل يقين، منحرف نشدن از راه حقّ، عدم بغض به حقّ و تکريم مخالفان حقّ 
 کنندگان به خداوند.  ـ دوری از اهانت2است؛ 
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 1922)اصفهانیالاولياء در  اين مکتوبه يکی از دوستان: جنید ب. نامة 18

بن محمد ضبط شده است. مخاطب آن يکی از دوستان  به روايت هارون (،569:
جنيد است. موضوع آن ترک توجه به گذشته و حال، رهايی از غم و اندوه و 

 سويه است.  توصيه به اخلاص است. کارکرد تعليمی و عرفانی دارد و يک
نامه که در هفده سطر نگاشته شده، با ثنای خدا آغاز و  اين توصيهار نامه: ساخت

شود. اين نامه سراسر پند  با صلوات بر پيامبر)ص( و اهل بيت و اصحاب ختم می
 جنيد به دوست خود )با لفظ اوصيک( است. 

های  گويد که انسان جنيد در آغاز نامه خداوند را سپاس می محتوای نامه:
بخشد، به انجام  ها علم و معرفت می کند، به آن برای خود خالص می برگزيده را

المنتهی دارد و به مقام قرب، غايت قصوی و ذرو ترين کارها وا میمحبوب
ـ ترک توجه به گذشته، 1های جنيد در اين نامه عبارت است از:  رساند. توصيه می

ـ ترک توجه به 5 کند؛ چرا که توجه به گذشته آدمی را از وضعيت حال غافل می
ـ رهايی از غم 9حال و تأکيد بر توجه به آينده و وارداتش که مقامی والاتر است؛ 

ـ عمل بر زدودن اندوه، 6ـ اخلاص در تربيت؛ 2ـ يگانگی در ذکر؛ 3و اندوه؛ 
طلب اخلاص قلبی در ذکر حقّ، بودن در جايی که او تو را بيند و خواهد نه 

گواهی خويش تا حضرت حقّ گواه آدمی  ـ محوکردن6جايی که خودخواهی؛ 
دارد به  ـ اگر انسان برای حقّ باشيد او نيز به واسطة آنچه دوست می5باشد؛ 

گرداند آنچه بدان علم ندارد و اميدها و آرزوهايش  تمامی از آن اوست و آسان می
 رسد.  بدان نمی

 1922هانی)اصفالاولياء در  اين مکتوب جنید به يکی از دوستان:. نامة 19

بن محمد مندرج است. مخاطب آن يکی از دوستان جنيد  به روايت هارون(، 551:
است. موضوع آن جايگاه اوليای الهی و دوستان حقّ است. کارکرد تعليمی و 

 سويه است.  عرفانی دارد و يک
اين نامة جنيد که در پانزده سطر خطاب به دوستان وی نوشته شده، ساختار نامه: 

نگاری است و جنيد در با زبان ادبی و لحن خطابی سخن  نامه فاقد ارکان
 گويد.  می
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کند که خداوند زمين را از اوليای خود  جنيد در ابتدای نامه ذکر می محتوای نامه:
کند که  اند و دعا می گذارند که ايشان سبب تکوين و حفظ زمين خالی نمی

دهد. سپس صفات اوليا را  پروردگار به فضل خود او و يارانش را از اولياء قرار
شمارد. از منظر جنيد خدا، پهنة زمين و بسيط ملک را با اوليا و علما زينت  برمی

کنند. اوليا از  اند که بر قلوب عارفان ظهور می بخشد و ايشان نوری ساطع می
ترند؛ چراکه  هستند، برتر و از نور شمس و قمر تابنده ستارگانی که زينت آسمان 

هاست و راهنمايی علما راه نجات و  رگان راه نجات اموال و بدنراهنمايی ستا
سلامت اديان است و تفاوت است ميان سبب رستگاری دين و سبب رستگاری 

مقام اوليا که سبب تکوين و ـ 1اين نامه بدين شرح است: دنيا. اشارات جنيد در 
ل الهی، ـ صفات اوليا که امين اسرار حقّ، حافظ امر جلي5هستند؛   حفظ زمين

 هستند.   صاحب زيبايی عظيم و مشرف به کل امور ظاهر و باطن

 

 نتیجه

از ذوالنون مصری شش مکتوب و از جنيد بغدادی نوزده مکتوب باقی مانده 
ها اخوانی، دوستانه و به زبان عربی است. مکتوبات ذوالنون )جز  است. همة نامه 

بان ذوالنون، عرفای يک نامه( راوی و مخاطب مشخص دارد؛ دو تن از مخاط
و مابقی ياران او هستند. راوی شش « وليد بن عتبه»و « بايزيد بسطامی»نامی 

است.  مکتوب جنيد نيز مشخص است، اما در سيزده مکتوب، نام راوی ذکر نشده
جز چهارنامه که مخاطب نامشخص دارد، پانزده مکتوب جنيد مخاطب مشخص 

تن، از ياران و دوستان جنيد. مکتوبات  دارد: نُه تن از طبقة مشايخ تصوف و شش
کنند،  ذوالنون مبادله شده و دوسويه است و اغلب از ارکان مکتوبات تبعيت نمی

های  سويه است و دارای ارکان مکتوبات است. نامه اما بيشتر مکتوبات جنيد يک
و حاوی مضامين متنوع و مباحث و   هردو، کارکردی چندگانه دارند، اغلب کوتاه

 اند. م عرفانی هستند که در قالب نامه نگاشته شدهتعالي
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 ها از منظر مخاطب و مبادله . انواع نامه3نمودار
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 نامهکتاب
: دار روتيب احسان عباس. حي. تصحانيالاع اتيوف. 1965احمد.  نيالد خلکان، شمس ابن

 .صادر
: سخنان، احوال و مقامات)ترجمة یذوالنون مصر نيقطب العارف. 1996. نيالد يیمح ،یعرب ابن

 .ی. تهران: جام5. چی. ترجمة مسعود انصار(یمصر النون یمناقب ذ یف یالکوکب الدر
 .ري. ترجمة محمدرضا تجدد. تهران: اساطالفهرست. 1951محمدبن اسحاق.  م،يند ابن
: روتي. ببهيشر نينورالد حي. تصحاءيطبقات الاول. 1952ابوحفص عمر.  نيقن، سراج الدمل ابن

 .دارالمعرفه
 .حوت وسفي: روتي. بهيالشافع طبقات. 1956بن حسن.  ميعبدالرح ،یاسنو

 .: دارالفکرروتي. ب11. جاءيالاصف و طبقات اءيالاول. 1922. مينع یحافظ اب ،یاصفهان
 .. تهران: توسيیمحمد سرور مولا حي.تصحهيطبقات الصوف. 1965. خواجه عبدالله ،یانصار
 .افشار رجي. تهران: ااوراد الاحباب و فصوص الاداب. 1925بن احمد.  يیحي ،یباخرز

و عباس اقبال  ینيعلامه قزو حي. تصحالکتبه. 1921.یعل نيالد منتجب ،ینيجو عيبد
 .چاپ ی. تهران: شرکت سهامیانيآشت

 .یالتراث العرب اءي: دار الاحروتي. بنيالعارف. 1922پاشا.  ليماعاس ،یبغداد
 .. تهران: اطلاعاتیمحمود عابد حي. تصحنفحات الانس. 1955عبدالرحمان.  نينورالد ،یجام
. یفصلنامة زبان وادب فارس«. زبان فاخر و لسان واجد تصوف. »1951. ميمر ،ینيحس
 .69-111. صصزيي. تابستان و پا153و159ش
   .: الرسالهروتيالارنؤوط. ب بيشع قيتحق .النبلاء راعلاميس. 1955محمد.  نيالد شمس ،یذهب

 .. تهران: علمیغزال یها نامه یانتقاد یسبک شناس. 1996. ميمر درپر،
. تهران: یبغداد ديجن نيالعارف افکار و آثار تاج ،یدر زندگ یقيتحق. 1951. نيدالديفر رادمهر،
 .روزنه
 .نيي: دارالعلم للملاروتي. بالاعلام. 1959. نيالدريخ ،یزرکل

 .ريرکبي. تهران: امهيصوف راثيارزش م. 1952. نيعبدالحس کوب، نيزر
 .. تهران: سخنیوانيک ني. ترجمة مجدالدیخياز منظرتار یرانيتصوف ا. 1953.  ــــــــــ

و عبدالفتاح  یطناح . قاهره: محمودیالکبر هيطبقات الشافع. 1963. یعبدالوهاب بن عل ،یسبک
 .حلو

 .لي: بردنيل کلسون،ين نيآل نولدير حي. تصحالتصوف یاللمع ف. 1913ابونصر.  ،یطوس سراج
 .ري. تهران: اساطیمحبت ی. ترجمة مهدالتصوف یاللمع ف. 1955. ــــــــــــ

 .یمصر: دارالکتب العرب به،يشر نينورالد قي. تحقهيطبقات الصوف. 1929عبدالرحمن.  ،یسلم
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 .: دارالجنانروتي. بالانساب. 1956. ميعبدالکر ،یسمعان
از عبدالرحمان  هي. در شطحات الصوففوريط  یالنوّر من کلمات اب. 1965. یمحمدبن عل ،یسهلگ

 جا. : بیتي. کویبدو
. 95. شو فلسفه اتيکتاب ماه ادب«. ثوبان ضيذوالنون أبوالف. »1953. وسفيعباس آباد،  یعال

 .95-96خرداد. صص
. ترجمة مسعود یبغداد ديسخنان و احوال جن ل،ي: رسانيالعارف تاج. 1993.حسن یعل عبدالقادر،

 .ی. تهران: جام5. چیانصار
 .. تهران: زواریمحمد استعلام حي. تصحاءيالاولتذکر. 1965. نيدالديفر ،یشابورين عطار
 .یانجمن آثار مل . تهران:یخيبر شناخت اسناد تار یا مقدمه. 1921. ريجهانگ ،یمقام قائم
. تهران: 6الزمان فروزانفر. چ عيبد حي. تصحهيريرسالة قش. 1951بن هوازن.  ميعبدالکر ،یريقش

 .یو فرهنگ یعلم
. تابستان. صص 12. شیفصلنامة ادب فارس. «یذوالنون مصر. »1993. هيرهبر، مرض گلرنگ

161-131. 
 .. تهران: مرکزیوانيک نيتصوف. ترجمة مجدالد راثي. م1953لئوناردو.  زن،يلو

 .. قم: دارالهجرهمروج الذهب و معادن الجوهر. 1933. نيبن حس یعل ،یمسعود
 .ري. تهران: اساطرانيسرچشمة تصوف در ا. 1959. ديسع ،یسينف
 .. تهران: توسني. ترجمه محمدباقر معتصوف ريو س شيدايپ. 1926. نولدير کلسون،ين

. 9. چیمحمود عابد حي. تصحالمحجوب کشف. 1956بن عثمان.  یابوالحسن عل ،یريهجو
  .تهران: سروش
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